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آخرین نماز

خاطره▪حاج▪احمدآقا ▪
▪از▪ساعات▪پایانی▪حیات▪ ▪

امام

روز آخر که روز سیزدهم خردادماه بود دکترها هم دیگر مأیوس 
شــده بودند. بــرای این که هــر چه دارو بــه کار می بردند، فشــار 
خون بالا نمی آمــد... آقای دکتر فاضل و آقــای دکتر عارفی یک 
جا نشســته بودند، من رفتم پیش شــان گفتم چه خبر است؟ چرا 
این طوری نشســته اید و زانوی غم بغل کردید؟ دکتر فاضل به من 
گفت: فلانی، آقا تا یکی دو ساعت دیگر، بیشتر نمی توانند حرف 
بزنند. شما برو هر چه می خواهی از آقا بپرس. گفتم: خیلی خوب 
و رفتم در اتاق، دیدم صورت آقا نورانی شــده و چهره ایشــان گل 

انداخته است و دارند نماز می خوانند.

نقش احمد آقا در حفظ و حراست از امام

روایتی▪از▪حجت▪الاسلام▪ ▪
علی▪اکبر▪محتشمی▪پور

بعد از بیمــاری قلبی حضرت امام در اواخرســال ۵۸، حاج 
احمــد آقا یکــی از وظائف اصلی خــودش را حفظ جــان امام 
می دانســتند و لذا تمام زندگی خود را در قم رها کردند و همراه 
امام آمد توی بیمارســتان قلب تهران و به دنبال آن تا پایان عمر 
شــریف حضرت امام، یک لحظه از امام جدا نمی شد و از فکر و 

یاد امام هم خارج نمی شد...

مداوا را رها کردم و آمدم

خاطره▪ای▪از▪آیت▪الله▪ ▪
مهدوی▪کنی

روزی کــه حضــرت امام خمینــی )ره( رحلــت کردند من 
در خارج از کشــور و در بیمارســتان بودم ولی در   همان زمان 
مداوای بیماری خود را نیمه کاره   رها کرده و عازم ایران شــدم. 
وقتی به فرودگاه آمدیم تعداد زیادی از خبرنگاران با این تفکر 
که بعد از رحلت امام)ره( کشــور به هــم خواهد ریخت قصد 
سفر به ایران داشتند و لذا حتی برای پرواز به سمت کشورمان 

بلیت هواپیما پیدا نمی کردیم...
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روحیات و معنویات امام در روز های پایانی عمرشان 
تفاوتــی نکرده بــود و برنامه شــان همــان برنامه ی 

همیشگی بود و ادامه داشت.«

روایتی از شب رحلت حضرت امام
خــادم امام، شــب آخر زندگــی ایشــان را نیز در 
خاطرات خود این گونه به خاطر آورده است: »شبی 
که امام در بیمارستان برای آخرین بار بستری شدند 
و منجر به رحلت شــان شد شب خیلی عجیبی بود. 
ســاعت نه شب بود. امام پس از معاینه از اتاق بیرون 
آمدند و با خانم شــان رودررو شدند. با حالتی خاص 
به خانم شان گفتند خداحافظ. می دانستند. همسر 
امام از راهی که از خانه شــان به بیمارســتان باز بود 
رفت و آمد داشــتند. پس از ملاقــات با امام در حال 
بازگشت به خانه شان بودند که امام دوباره دست شان 
را به سینه شان گرفتند و بلند گفتند خانم خداحافظ 
شــما! انگار می دانســتند کــه دیگــر برنمی گردند. 
ســاعت ده شب ســیزدهم خردادماه ۱۳۶۸ بود که 
حــاج احمد آقا آمد و به من گفت: »پاشــو بیا من در 
بیمارستانم«. وقتی به اتاق امام رسیدم ناگهان دیدم 
دارند امام را ماســاژ قلبی می دهنــد. بی فایده بود و 
روح امام عرشی شده بود. حاج احمد آقا گفت: »آیا 
این کار هایی که می کنید نتیجه ای دارد؟« پزشکان 
مغموم و نومید گفتند: »متأسفانه نه دیگر نتیجه ای 
ندارد.« ســید احمد گفت: »پس به حال خودشــان 
بگذاریدشــان تــا اذیت نشــوند؛ روح خــدا به خدا 
پیوست.« همه دســت از کار کشیدند و تمامی کادر 
درمان فقط بلند بلند می گریســتند. همســر امام، 
دختران و نوه هــای امام راحل نیز حضــور و وداعی 
ســوزناک داشــتند. پس از مدت کوتاهی به سمت 
دفتر راه افتادم. اطرافیان امام با تعجب پرســیدند: 
»کجا می روی؟« گفتم: »باید بروم و به تلفن ها پاسخ 
بدهم.« به ناچــار به منزل آمــدم و گریان پای تلفن 
نشســتم. نیمه شب پیکر امام را به بیت آوردند؛ حاج 
احمد آقا گفت: »حاج عیسی شما امام را غسل بده.« 
من و خواهرزاده ی آقای جمارانی مشــغول شستن 
امام شدیم. آقای توسلی و حاج احمدآقا هم کسانی 
بودند که علاوه بر ما دو نفر شاهد غسل بودند. پیکر 
امام را پس از کفن شــدن به همان پناهگاهی بردند 
که برای امام ســاخته بودند.*ایشــان تــا زنده بودند 
هرگز حاضر نشــدند به آن جا بروند تا این که به مکان 
اسکان پاســداران تبدیل شد. با ورود و استقرار پیکر 
مطهــر، در آن مــکان فضایی خاص حکم فرما شــد 
و پاســداران بر ســر پیکر امام مهربان شان تا تاریک 
و روشــن شــدن هوا قرآن خواندند و گریه کردند. در 
ســپیده دم، پیکر ایشــان را در آمبولانس گذاشتند؛ 
بــه مصلا بردند و چند روز در آن جا برای زیارت مردم 

نگه داشتند. ســاعت دو بامداد روز سوم که قرار بود 
امام دفن شوند حاج احمد آقا به من گفت: »حاجی 
یک عده ای فشار می آورند امام را ببریم حرم حضرت 
علی بن موســی الرضا )ع( و آن جا دفن شــان کنیم. 
یــک عده ی دیگری فشــار می آورنــد ببریمش حرم 
حضــرت معصومه خاک شــان کنیم؛ ولــی من این 
طرف قم، شــش فرســخ که رد می شــوم آن جا یک 
خاکریزی درســت کــردم و آن جا را تعییــن کردم که 
امام را ببــرم آن جا؛ امروز هم رفتم بهشــت زهرا.« تا 
گفت بهشــت زهرا گفتم: »آقا بهترین راه این اســت 
کــه ایشــان را بهشــت زهرا ببریم«. گفــت: »به چه 
دلیل؟« لحنم را قاطع تر کردم و گفتم: »به این دلیل 
که امام عاشــق شهدا بودند و شهدا هم عاشق امام. 
این ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، از آن گذشــته 
خانواده شهدا از این امر خیلی خوشحال می شوند. 
می روند سر قبر عزیزان شان ناراحت می شوند و بعد 
در حرم امام روحیه می گیرند؛ که الآن هم همین طور 
اســت«. عزم او جزم شــد و ایشــان را به بهشت زهرا 
بردند. ســاعت دو بعدازظهر در دفتر مشــغول انجام 
وظیفــه بــودم کــه ناگهان دیــدم محســن رضایی، 
حجت الاسلام نقوی و دو نفر دیگر آمدند. من تعجب 
کردم که این ها چرا این موقع آمدند. عجیب تر این که 
آقای نقوی عبا، قبا و عمامه نداشــت. در شــگفتی 
پیش خود گفتم این جا جای مقدســی است این ها 
چــرا این طــوری آمدند؟ فهمیــدم که پیکــر امام را 
دوباره به جماران بازگردانده اند. از فشار جمعیت در 
بهشــت زهرا امکان هیچ اقدامی نبود و به ناچار این 
تصمیــم را گرفته بودند. آقای نقوی از امام حســین 
)ع( یــاد می کرد و می گریســت. وقتــی جلوتر رفتم 
دیدم کفن امام چیــزی نمانده و برهنه بودند و فقط 
یک لنگی که رویش بســته بودند مانده بود؛ که من 
دوباره امام را کفن کردم. برای بار آخر رفتم بند کفن 
را ببنــدم. دیدم بدن امام به اندازه ی یک گل نرگس، 
قرمز اســت و در ازدحام جمعیت میلیونی پوستش 
کنده شــده بود. خم شدم و به عنوان وداع همان جا 

را بوسیدم.«

*»در▪موقــع▪بمباران▪ها▪یــك▪پناهگاهی▪به▪صورت▪
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عیسای روح الله
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